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سيد. اماشكلى كه در تمرين بعد آمده، قانع
كننده و كافى به
نظر مـى
ر
د؟ يعنـىگ مى
شوانت چه
قدر بـزرسيد: «تـانـژان پريكى از دانش
آمـوز

اناويه
ى حاده حداكثر چه
قدر است؟» بعضـى از دانـش
آمـوزانت زتانژ
سيدم: «بى
نهايتگفتند: «خيلى»! بعضى
ها گفتند: «بى
نهايت!» پـر

اى اين
كه بحـثگ». بريعنى چه عددى؟» گفتند: «عددى خيلـى بـزر
داويه
اى پيدا كران زد، گفتم: «پس بايد بتواقعى
تر شوكمى عملى
تر و و

ابر با ١٠٠٠ باشد.»انت آن بركه تانژ
اويه كشيدند؛سى اين ادعا، يك مثلث قائم
الزاى برران بردانش
آموز

ى كاغذ و بعضى در ذهن. به نظر آن
ها نسبت اضلاع قائمه
ىبعضى رو
سمسيدند كه بـا راقع آن
ها به اين نتيجـه رد. دروآن مثلث، ١٠٠٠ نبـو

ان بهسند. بعضى از دانش
آموزال بر¢اب اين سومثلث، بعيد است به جو
اويه
هاى مختل@ در كتـابل نسبت
هاى مثلثاتـى زياد داشتند كه جـدو

اغ كتابال، سر¢اب دادن به سـواى جواين، برفيزيك آمده است. بنابـر
ل انتهاى كتاب كمى جاان با مشاهده
ى جـدوفتند. دانش
آموزفيزيك ر

جه كـه ازاويه
ى ٨٩ درانت و در مقابل زن تانژا كه در ستـودند. چرخور
چك ٢٨٩ كوًد، عدد نسبتااويه
ى حاده بوگترين زنظر خيلى از آن
ها بزر

د.شته شده بونو٥٧/
ا كها مى
كشيدند؛ چرش رد كه آن
ها انتظاراقع، اين عددى نبودرو

د. يعنى بايدابر اين عدد بود ٢٠ بردنبال عددى مى
گشتند كه در حـدو
اويه
ىانت زابر تانژد ٢٠ برانت آن در حدودند كه تانژاويه
اى پيدا مى
كرز

جه باشد.٨٩ در
ح شد كهال مطر¢ع، ابتدا اين سوضود اين مودر جريان بحث در مور

د؟ تـعــدادى ازد دارجـوجـه وگـتــر از ٨٩ دراويـه
ى حـاده
اى بــزرآيـا ز
دلى خيلى زودند وجه فكر كرگتر از ٩٠ دراويه
اى بزران به زدانش
آموز

اويه
ى ٨٩جه بيش
تر باشد و به فكـر زاويه نبايد از ٩٠ درفهميدند كه ز
ده
اى افتادند.جه و خردر

ا كه با نقاله
اى كه داشتند،د؛ چرتر شده بوارايط دشواى آن
ها، شربر

ش معلمان از اهمـيـتنامه)هاى آمـوزبه)دليل اهميت نقش معـلـم، بـر
د كهش رياضى در نـظـر دارشد آمـوزدار است. مجـلـه)ى رخـوره)اى برويـژ

ظاي� اصلى خويش بداند. به)همين)منظور،ان يكى از وا به)عنواين مهم ر
ايت)هاى معلمان رياضى باز شده است تا ازان رونى در مجله با عنوستو

ار كنيم. اينقرى با معلمان رياضى برديك)ترابطه)ى نزانيم رطريق آن، بتو
دد مى)آورجونده)اى به)وصت ارزاى محققان و معلمان محقق فرايت)ها بررو

س و عملشى و تدريس كـه از دل كـلاس درتا به تبيين نظـريـه)هـاى آمـوز
ًمى)آيند و مجـدداند. آن)گاه نظريه)ها بـه عـمـل دردازشد، بپـرمعلم مى)جـو

آيند هم)چنان ادامه پيدا مى)كند.د و اين فرعمل به نظريه كشانده مى)شو
اى مــاا بـرد رايـت)هـاى خـود كـه روامـى انـتـظـار مـى)روان گـراز هـمـكـار

اد، زيـرار گيرم قرشمند است كه در اختيار عمـومانى ارزستند. علـم زبفر
كات علم نشر آن است. معلمان عزيز بايد بـه اهـمـيـت تـجـربـه)هـاىكه ز
ند.دازدن آن)ها بپرند و با پويايى به غنى)تر كراق� شود وخو

ش رياضىشد آموزر

لسى ريـاضـى اويكى از تمريـن
هـاى صـفـحـه
ى ١٤٣ كـتـاب در
٣٠
،انـت زاهد تانژان مى
خـوستان، از دانش
آمـوزدبير ،
اويه
هاى ٢٣

لى يادداشت كنند. در ايـنا محاسبه و در جدوجه ر٤٠
، ٤٥ و ٦٠ در
انت به
طور تقريبى و بـاتمرين، پيشنهاد شده است كه محاسبه
ى تانـژ

ى اضلاع مثلث با خط
كشه
گيراويه، اندازسم مثلث قائم
الزاستفاده از ر
اهدان مى
خود. تمرين بعد از دانش
آموزو محاسبه
ى نسبت
ها انجام شو

ه
ىگ
تر شدن انـدازل به
دست آمده، بگويند كه با بـزرجه به جـدوبا تو
نه تغيير مى
كند؟انت آن چگواويه
ى حاده، تانژز

ال در¢ا به اين سـود راستم پاسخ
هاى خـوان خـوقتى از دانش
آمـوزو
گترد كه «با بزران اين بوند، پاسخ اغلب دانش
آموزكلاس به بحث بگذار

ًابى كه احتمالاد»؛ جوگ مى
شوانت آن نيز بزراويه
ى حاده، تانژشدن ز
جه بهى با توا اين نتيجه
گيـرنويسندگان كتاب نيز انتظار داشته
اند، زيـر

نتاژنات
با تشكر از ماشين�حساب!

هاشار
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سم كنند! در اين
جاجه رگتر از ٨٩ دراويه
ى حاده
اى بزرانستند زنمى
تو
دند و باا آورديد اسم ماشين
حساب ران با ترد كه بعضى از دانش
آموزبو

سيدند: «مى
شه از ماشين
حساب استفاده كنيم؟»ديد از من پرشك و تر
جهدم و متودم، از آن استقبال كرمن كه منتظر شنيدن چنين پيشنهادى بو

ان ماشين
حسـاب
هـاىشدم كه تعداد قابل ملاحـظـه
اى از دانـش
آمـوز
احتى نسبت
هاى مثلثاتىانند به
رسيله
ى آن مى
توند كه به ومهندسى دار

ا محاسبه كنند.س
هاى آن
ها رو معكو
ا نمى
شناختند، ازانت رس تانژان تابع معكواز آن
جا كه دانش
آموز

ى كليدهاى ماشين
حساب ديده مى
شد استـفـاده كـه رو١tan-دستور 
دند. آن
ها با هيجاناه سعى و خطا بواب، از ردند و دنبال يافتن جونكر

دند و به عدد …٥٨٨ا محاسبه كرجه ر/٨٩ در٥اويه
ى انت ززيادى تانژ
ا انتخاب كنند.ى رگتراويه
ى بزرجه شدند كه بايد زسيدند و متور١١٤/

اجه ر/٨٩ در٩اويه
ى سيد يعنـى زاويه
اى كه به ذهنـشـان رگتريـن زبزر
چك
تر از ١٠٠٠د كه هنوز كـو بو٥٢٧اب …٩٥٧ /دند، اما جـوموآز
نمود كه سربلند از پس آزجه بو در٨٩اويه
ى ٩٩ /اويه
ى بعدى زد. زبو
اويه
اىاين آن
ها زد. بنابر/٥٧٢٩ بو٥٧٧اويه …انت ايـن زآمد! تانژبر

ان دريافتهد. حالا دانش
آموزانت آن بيش از ١٠٠٠ بودند كه تانژپيدا كر
جه/٨٩ در٨٩/٩٩ و ٩اويه
ى د نظر بايد بين دو زاويه
ى موردند كه زبو

باشد….
ى با كلاس نداشتم و فقط مـشـاهـدهلانى، كـاراى لحظات طـوبر
ىا با دقت بيش
ترد نظر راويه
ى موردند زدم؛ بعضى
ها سعى مى
كرمى
كر

دنده
ى اتفاق جالبى كه شـاهـدش بـومحاسبه كنند، بعـضـى
هـا دربـار
ا محاسبـهگتـر راويه
هاى بزرانـت زدند. بعضى
ها تـانـژصحبت مى
كـر

دند….مى
كر
اويه
ى حادهانت يك زه تانژاستى! بالاخربعد از چند دقيقه گفتم، «ر

اب بى
نهايتان همان جوحداكثر چه
قدر است؟» باز هم از دانش
آموز
سيدم:اب مى
دادند. پرى جـوا شنيدم؛ اما اين
بار با اطمينان بيش
تـرر

دانت آن يك
ميليـاراويه
ى حاده
اى پيدا كنيد كه تـانـژانيد ز«يعنى مى
تـو
باشد؟»

٨٩اويه
هاى؛ ٩٩٩/تيب زان دست
به كار شدند و به
تردانش
آموز
دند تا اين
كه پس از چند ثانيه يكـى گـفـت:موا آز و… ر٨٩و ٩٩٩٩/

داويه مى
شـوانـت آن ز«اگر هشت تا ٩ بعد از ممـيـز بـگـذاريـم، تـانـژ
ده
اى.»د و خرپنج
ميليار

اويه
ى ٩٩/سيديم كه زان مى
پرشايد اگر پيش از اين از دانش
آموز
تد، آن
ها تفاوجه اختلاف دار در٨٩اويه
ى ٩٩٩/جه چه
قدر با ز در٨٩

 يكى مى
دانستند،ًا تقريبااويه نمى
ديدند و اين
دو رزيادى بين اين دو ز
ىت
هاى معناداراويه
ها از نظر آن
ها تفاواما پس از اين اتفاقات، اين ز

دند.ده بوپيدا كر
انتال كه «آيا مقدار تانژاب اين سؤان جواى دانش
آموزهم
چنين، بر

س
ترد؟» ملموگتر مى
شواهيم بزراويه
ى حاده هر چه
قدر كه بخويك ز

گى كه به آن
ها دادهدند كه هر عدد بـزرد. آن
ها احساس مى
كـرشده بو
اويه با آن عددانت آن زاويه
اى حاده پيدا كنند كه تانـژانند زد، مى
توشو
ديكم حد بى
نهايت نزان به مفهواقع، دانش
آموزد. دروابر شوگ بربزر

انتشد تانژعت رايش سردند…. در اين ميان، آن
ها هم
چنين افزشده بو
ديك
تر مى
شد نيز، تجربهجه نزاويه به ٩٠ درقتى كه مقدار زا  واويه رز

دند.مى
كر
ا هم مى
شد در چشم
ها وان از ماشين
حساب ردانى دانش
آموزقدر

اند. فكر مى
كنم من هم يك تشكر به جنـابف
هايشان خـوهم در حر
ماشين
حساب بدهكار شدم!


